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 ادامه نقد نظریات آقاي سروش

 سه تا دیدگاه داشت: ،نظریه سروش رو گفتم سه تابردم که  نجاومن بحث رو تا ا

دیدگاه اول: وحی یک تجربه دینی است و یک تجربه دینی پیامبرانه است و این نظریه در واقع یک جورایی از 
یک  که ،یقرآننصر حامد ابوزید و همچنین نظریه بعدش رو از این اندیشمند گرفته البته به ظاهر اندیشمند 

 در شکل گیري شخصیت پیامبر دخالت میده و زمان ورو ریخ ابوزید گفتیم که عنصر تا هست. اندیشمند مصري
سط ب این نظریه اولش هست کتاب سروش در این مورد .مکان و تاریخ هرسه اثرگذار هستند روي شخصیت پیامبر

 مبر تاثیر می گذارد.نزول بر شخصیت پیغو حتی تجربه هاي فرهنگی زمان هست  تجربه نبوي

سال بود یک  50سال  23مثلا معتقد که اگر پیامبر به جاي حجاز در ایران بود و یا مثلا عمر نبوتشون به جاي 
 فرامکانی و فرازمانی هست که ما اینها را بحث کردیم. قرآنمتفاوتی خواهیم داشت. در حالیکه  قرآن



گفته ش که یعنی از  بود، اینجوري رده جنجال ایجاد کرده خسال اخیر بود که ی 15الی  10نظریه دوم: حدود 
بر پیغمبر نازل می شود ایده هاي کلی و اصلیش از جانب خداوند  قرآناون نظریه اول عدول کرد و گفتش که 

در اینجا پیامبر تشبیه به یک شاعر خوش قریحه و خوش ذوق میشه در دستگاه  .الفاظ بشري است، اما الفاظ
م ردمن یک مقاله معرفی ک ؛ب خیلی نقدهاي جدي بهش شدکه خ ؛میاره رمحتواها رو به لفظ داون ی قرآنسجع 

یت االله جعفر سبحانی و آقاي منتظري به آو  قرآن؛ نقد بشري بودن الفاظ دکتر فقهی زادهآقاي مقاله ي جناب 
کتاب سفیر حق و  "عنوان مجموعه مکاتبات سروش و منتظري تحت  .شکل مکاتبات این نظریه رو نقد کردن

  .که این مکاتبات انجام شد و نقد شد این دیدگاه دوم "وحی صفیر

 اده ازبا استف رو که اومد گفت وحی هوبینگ  میشلنظر شد با یک شخصی با اسم یک مصاحبه اي منشاي این 
, مضمون بی صورت که توسط خداوند هست مبر خودش آفریننده کلماتاستعاره شعري می تونیم بفهمیم. پیغ

 ., صورت داده و شکل و لفظ بهش بخشیدهمبر به اون مضمون بی صورتخود پیغ قع نازل شدهبر پیغمبر در وا
در  رآنقسجعی که در اختیارش هست اون رو به شکل آیات  و قالبی و یمثل یک شاعر گفتیم که با یک سبک

 )این هم از نظر دومش( .میاره

 قرآن "رویاي رسولانه "که اسمش هست  .اخیرسال  5تا  4اما دیدگاه سوم : دیدگاه اخیري هست شاید همین 
مبر نیست و پیغمبر را در واقع در عالم خواب تصور می کنه مثلا یکبار خواب دیده که چیزي جز خوابهاي پیغ

 همثلا بت ها رو شکسته و اینها... یا یکبار خواب دید ،با مشرکان در حال مبارزه است علیه السلام حضرت ابراهیم
پس در عالم خواب هر چیزي  ،یک عصایی سراغ فرعون رفته و ماجراهاي حضرت موسی حضرت موسی با که

را تشخیص ندادیم اومدیم یا ظاهرگراي صرف  قرآنممکنه. بعد مثلا در جاي دیگه اي گفته که ما چون جنس 
این  یایمبعد گفته که ما ب اینها.و اهل حدیث و  اخباریون و ظاهریهشدیم مثل مثلا شدیم یا باطن گراي صرف 

خداوند خالق پیغمبر  .حتی پیغمبر رو جاي اون شخصیت ها هم بزاریم .را داخل خواب تصور کنیم قرآنفضاي 
 رو و این دیدگاه؛ این فرمول را هست این هم دیدگاه سوم قرآناون رو دوست داره و پیغمبر هم خالق هست 

ن دیدگاه سوم از کجا به من بگین ای ؟یادتون هست؟ دوستان استخراج کردهدر واقع گفتیم از کجا در آورده و 
بنده ي من در سایه نوافل به من "ب نوافل و مثلا یک حدیث قدسی هست که از حدیث قر ناشی می شود؟

 کنَِّرَمَیتَْ إِذْ رَمَیتَْ وَلَ وَماَ مثل آیه  "....و الی آخر گوش او گوش من نزدیک می شود که چشم او چشم من و
 ... رَمَى اللهََّ 

گرچه  ،هنفی معجزات را نتیجه بگیر میتونه ،مسیر رو باز کرده که راینقد یعنی ,البته سروش از این نظریه می تونه
ه گفته کبعد اومده از روایت هم کمک گرفته،  .به صراحت نگفته باشد چون همه چی در عالم خواب اتفاق افتاده

 هر چیزي داره اما چون آیات خیلی تکرار شدنوجود ندر بیداري امکان تکرار  ،هست پیغمبر یک شخص منطقی
ی رآنقی داره یک شواهد درون قرآنباید در عالم خواب باشد. گفتیم یک شواهد برون  این تکرار شده پس بار چند

از معصوم داریم که رویاي صادق یک چهل و ششم نبوت است یا  یمثلا یک حدیث. داره براي این نظریه اش
 ,ه همراه با تعرق زیاد در هنگاه وحی به پیغمبر دست می داددیگه این است خواب سنگینی کی قرآنشواهد برون 

 .براي این نظریهی داره قرآنشواهد درون . یه سري که رویاي انبیا وحی استعلیه السلام امام علی  از یا حدیثی



 تهس ان داستانها سوم شخصروایت شده است و زم ،قصه اي و روایی است قرآنیعنی فرمت  :قرآنساختار روایی 
پراکندگی و  ،ابتدا و انتها و وسط سوره با هم پیوند ندارند، قرآنو نظم پریشان داره هست حالا این ادله ش 

بعد متناقض نماها و تناقض  ،امکان تکرار هست پس این هم رویاست تکرار دارند چون در رویا ،گسستگی دارند
مچنین ه .جوانانی که پیر نمی شوند و حوریانی که باکره هستند و اینهامثل آتش گرفتن دریا,  هست قرآنها در 

 مثلا فضاي "قرآنگسست سببیت در "و همچنین  "تصور گسست زمان"یش قرآنیکی دیگه از شواهد درون 
شواهدي  . اینهاحرف زدن سلیمان با یک مورچه یا بارداري زنان سالخورده ،خواب آلود مثل سلیمان و تختش

تکرار ، هدفمند و منظمند ،گفتیم اولا همه سوره ها یک نظم منسجم دارند. اینها را جواب دادیم هست که ما
ک ی قرآنب وقتی به جناب سروش بکنیم این هست که خ . محکم ترین نقدي هم گفتیمدلیل موجهی نیست

 يپیغمبر قرار باشه یک اگر یعنی تعبیر بکنه را ن تاویلوبیاید ا یکی هم شکل تاویلی به خودش می گیره باید
یا اشرف الرسل و خاتم الانب رسول هست اشرف الانبیا و پیامبر اسلام که بالاترین نبی و بالاترینحضرت مثل 

اید یک پس ب،  یا تعبیر هست ب خواب یا تاویل، خدیگه شها در خواب ببینه پس باید تاویل بهست بیاد اینها ر
ودش خوابها تعبیر بکنه که این خ این بیادهمچنین شخصی  ،که نداریمباشه  شخص دیگه اي که بالاتر از پیغمبر

  .مثلا علامه یک جورایی نقد کردن .یک دور و تسلسلی در نظریات سروش بوجود میاد

 

 برداشت غیر مستقیم نفی معجزات

این نظریه گفتیم منجر به نفی معجزات میشه و سروش گفته  هست، ده آیاتند فرستنپیامبر گیرنده هستند خداو
یر م به گفته هاي سروش که گفتیم غ) دوباره برمی گردم بودلابه لاي عرایض ،رو گفتم البته دو تا نقد علامه(که 

 ,قول هست پس در خواب واقع شده استچون گفته وقایع محیرالع رو نتیجه می گیرهنفی معجزات داره مستقیم 
 ،در واقع ما اگر خداوند را قادر مطلق بدانیم معجزه بعید نیست ازش .رایی طعنه می زنه به قدرت خداوندجو هی

ه البته ما نقد وارد می کنیم ک "سنخ علت و معلول نیست "از  کهبعد گفته  د.نگاه این جوري دارن ایشون منتها
ن ای که راي شما شناخته شده نیستعلت و معلولی هست منتها علت ب ،خیر چون شما علت را نمی شناسید

هم  قرآنمی تونیم نتیجه بگیریم که خود پس با این حرف جناب سروش که رویاي رسولانه است  حرف رو زدي.
 همچنین چیزي را از جانب خداوند آورده که ههر فردي میاد ادعا می کنه رویا دیده و ی .معجزه نیست دیگه

و  .دنیا کسانی که مدعیان دروغین بودمانند مسیلمه کذاب یا سجاح  در تاریخ کم نبودن مثل شخصیتی امثالش
 .قرآنرا اساس این نظریه اش قرارداده و در واقع خداوند را محو کرده است در نزول "انسان محوري  "اومده 

 ،همه مطالب را از پیش خودش داشته ,ازي میکنه و به جاي خدا حکم میدهپیامبر به عنوان یک انسان یکه ت
 فرمان هااین مطالب و این  داده؟ یعنی این رویاها را کی ؟کی بهش داده ،ب این مطالب را نقد می کنیم اینجاخ

 .حرفهاي انسان را پذیرفتهانگار که خداوند سکوت کرده و اینجا یعنی  ؟حکم ها را کی به پیغمبر دادهرو و این 
  . را گفتیمو نقدهاي دیگه که ما یک مقدارش  هستنقد خیلی جدي بهش  خب

 

 



 برداشتهاي نادرست ایشان از قرآن

لا در مثبودن داستان هست  ه گفته سوم شخصداره مثلا اونجا ک قرآناز  ینادرست این جناب سروش برداشتهاي
صلا اداستان حضرت عیسی و تکلم حضرت عیسی با خداوند بحث ده اومده گفته که سوره مائ 120تا  112آیات 

  .و اذ قال االله قول خداست ،یعنی قول وَ إذِْ أوَحْیَتُْ توجه نکرده -قبلش آیهدو سه  -به آیات قبلش

سروش  انگار اینجا ،این نقد را وارد می کنند قیقا چیزي است که مستشرقان امروزد ،بعد اون بحث نظم و پریشانی
یکه زدن در حال قرآنهم نوا و هم صدا با مستشرقانی شده است که اومدن با یک ظاهر بینی تهمت بی نظمی را به 

 داشته باشن. همه ي آیات هر سوره در عین نظم و انسجام هستن فقط کافیه کمی تدبر 

رت مثل مطلب بنی اسراییل و حض بیعنی سروش گفته که چون یک مطل ،بعد وقتی گفتن ادعاي تکرار داشتن 
 رد را با یک کتاب بشري مقایسه کرده در حالیکه قرآناین ادعاي تکرار اومده  ،تکرار شده در قرآن موسی خیلی

  .نهفته است و یک هدف هدایتی پشتش هست یه هدفیهر تکرار 

حتی لفظ رو درست معنا نکرده  ها، مثلا آتش گرفتن دریا ها و تناقضیا مثلا  اونجایی که گفته متناقض نما 
 همیشه به این معنا نیستهست اما  معناي لغویش آتش گرفتن هدرست رَ جَسَ " سجُرِّتَْ  إذِاَ البْحِارُ  وَ  "یعنی اونجا 

  .به معناي خشک شدن و فرورفتن باشه می تونه

این فرد تا قبل از مثلا از عدم ازدواج  کنایه ممکنه ولیحورانی که همیشه باکره هستند تناقض ظاهري داره 
  .بهشتی باشه

 

 برداشتهاي صوفیانه از حدیث قرب نوافل

ی گرایانه صوف اشاره به حدیث قرب نوافل کرده که این برداشت کلاً ، مثلایات داشتهروا ی که ازنادرستبرداشتهاي 
 ها یکاین ،است که گفته انگار دست این بنده اي که نافله می خونه دست خداست و چشمش چشم خداست

دونه را آدرس  هی(مقصود اصلی از این حدیث که مقاله درباره حدیث قرب نوافل زیاده  .برداشت صوفیانه است
 ن و در منابع فریقی حدیث قرب نوافل جایگاه": مقاله اي است از آقاي دکتر معارف و یکی از شاگردانشون که بدم

 بحث هاي میریم توي اینکه برداشتهاي صوفیانه یعنی )  "و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و محدثان نسبت به آن
یعنی انسان حتی علاوه بر معصوم می تونه به اون مقام والاي خلیفه الهی برسه غیر از  .تصوف انحرافیعرفان و 

خمس براي انسان عادي و قالب نماز و روزه واجبات رو در  تصوف اینها یعنی .انجام واجبات و ترك محرمات
 نداره این یک برداشت نیازيه اینها بدیگه نظر این ها برسه  مدتصوف مقام عرفان و به میدونن ولی کسی که 

از این روایت خب این  .هم در اهل تسنن مسیر انحرافی استو در شیعه  . کلا تصوف و صوفی گري همهست
رسیدن به یک مرتبه اي است که این عبد و این بنده  ،از حدیث قرب نوافل قصودم ، در واقعاشتباه برداشت کرده

 .نهبیزندگی خودش نمی امور دخیل در  ،اراده خداوند ءدیگه چیزي رو جز



 رویا در نظر گرفته در واقع یک قسمتی از نبوت ،یا اونجایی که گفته از اون حدیث یک چهل و ششم نبوت 
هل یک چمیگه  نبوت، خود حدیث همشه اما نه همه بگفته  به انبیا در رویاممکنه حرفها این یکسري از هست، 

 کی این ، خبتو این دیدگاه اخیر سروش انگار همه نبوت در رویاست . ولییششم یعنی یک درصد خیلی جزئ
 به رویاجوري یک اما سروش  ،خود حدیث میگه یک چهل ششم و بزرگی هست. برداشت خیلی عجیبی ءسو

کاملا نادیده گرفته در حالیکه نظریه این در را  جبرئیلو اصلا حضرت  .رویاستداخل نبوت  همهته انگار پرداخ
و گزارشات تاریخی که داریم نقد  .روح الامین بر پیغمبر نازل شده است جبرئیلتوسط  قرآنما معتقدیم آیات 

ر آیات د جبرئیلکه هم به پیغمبر و هم به  "لقب امین"مثلا خود  .این نظریه سروش باشه برايخوبی می تونه 
یک امانتی دست اینهاست که باید یعنی  چی؟ یعنی هست اطلاق شده یک صفتی هست که یک امانتداري قرآن

می  پیغمبر، که به دست فرشته وحی هست , امانتیلفظی داره علاوه بر معنا قرآن . یعنیبرسونن به صاحبش
از یک چیز خیلی بزرگی غافل شده به  ."امین"مبر هم این امانت رو به مردم می رسوند پس میشه رسوند و پیغ

لاوت تشنیدن و دریافت کردن  مبره آیات را به همین شکلی که از پیغصحاب ،نام اینکه ما گزارشات تاریخی داریم
 .کسی از صحابه نیامده تعبیر بخواد ت را اختلاف داشته باشیم اما تلاوت را اختلاف نداریمممکنه ما قرائ ؛کردن

بیر بشه در حالیکه در تمام گزارشات تاریخی که مستند هم هستند و در تع رویا, حتما باید وقتی می گوییم رویا
کسی تعبیر نخواسته از اینها، مثلا یه صحابه بیاد آیه اي تلاوت بکنه بعد مخاطب نیست  وارد واقع ایرادي بهشون
 چون اگه ،نگفتن تعبیر کن ،توضیح خواستنیا  حالیکه همه تفسیر خواستنن آیه چیه؟ دربشنوه بگه تعبیر ای

بن ابی طالب وقتی می آید آیات  مثلا یه نمونه ش جناب جعفر .مخاطب می گفت تعبیرش کنباید رویا بود 
یح خواد, توضسوره مریم را براي نجاشی پادشاه حبشه تلاوت می کنه براي اولین بار, نجاشی ازش تعبیر نمی 

سفیر و نامه رسان  68, که پیغمبر . یا غافل شده از نامه هاي پیغمبرمی خواد و خیلی راحت مطلب رو می فهمه
ها این ، خبتمدن یونان فرستادن ,ر براي تمدن ها از جمله تمدن روم, تمدن ایران, تمدن مصررا براي ممالک دیگ

مثلا  .ادنایران فرستزمین سرکه مثلا براي  یپیک های ,پیک هاي در عالم حقیقت بیفته،نمی تونه اتفاق رویا  تو
 پیغمبر ما یه همچین رویایی دیدهاز طرف پیغمبر و گفته داده نامه یه خسرو پرویز  هب بر اومده نامهتصور کنید 

 حرف خواب این من فکر می کنم جناب سروش خودش در عالم خیلی خنده داره. رین؛بیاین بهش ایمان بیاشما 
ضرت علی علیه السلام مه بخصوص حخطبه هایی که خود پیغمبر و ائ در .این حرفها را زده تو رویاو  ها رو زده

گزار  و اینکه گفتیم خواب .رویا باشه اینها ههست, پس چگونه میتون قرآنبه آیات  ایراد کردند اشاره هاي مستقیم
 رآنق براي تعبیر رو نیاورده هیچ اصولی و ضوابطی ي رواینکه این حرف رو زده هیچ تعبیر هست هم نامشخص

  .و رفته ناقص رها کردهناتمام و انگارمطلب رو   ،انگار گذاشته و رفته ،تمام اشاره نکرده, انگار فقط گفته رویاست و

 

 انین و معجزات با قبول نظریه ایشانزیر سوال رفتن و نهایتا لزوم نفی انبیاء ، اوامر و نواهی خدا ، قو

 هست شتازه ترین دیدگاه جناب سرو ،هرویاي رسولانکه ب اگر ما بیاییم این نظریات را بپذیریم یعنی بگیم خ
ب وقتی ما خ .گاهی ندارند و جاهل هستن اومدن اون رو قبول کردنخیلی از روشنفکر نماها و کسانی که آ که

ه از جمل ،شخصیت هاي خیالی و رویایی هستن قرآنشخصیت هاي  ییعنی تمامو قبول بکنیم اون ربیاییم 



 می گیریم نفی تمام انبیاست دیدگاهیعنی نتیجه اي که از این  .حضرت یعقوب, حضرت ابراهیم, حضرت موسی
و حضرت عیسی موسی  و حضرت یعقوب ی وجود نداره حضرتحضرت ابراهیم ،یعنی همه اش تو رویا بوده است

د از مبر رویا دیده خداون. بعد به این توجه نکرده هرجا پیغند و رفتندرویاي پیغمبر اومدن و تکلماتی داشتي تو
مبر را در رویاي خودش تصدیق داریم. یعنی خدا پیغ الرؤُّیْاَ رسَوُلهَُ  لقَدَْ صدَقََ اللهَُّ نامبرده  قرآن در رویاي پیغمبر

 یعنی سنجش روایات صحیح از سقیم ملاك هايما یکی از  ه کهنکته بعدي این .کرده یعنی اسم رویا آورده
ما رویا باشه دیگه  نآقرشما تصور کنید  هست. حالا قرآنعرضه بر  ) -صحت و سقم-ت مریض اروای(درست، نا

  .سنجش روایت بشه رویا مثلااصلا روایتی بر ما باقی نمی مونه 

خود  ،در سبک قرآناصلا توجه نکرده  هست روایت گريیا  رویاگونهیا سبکش هست شاعرانه سبکش  میگه بعد
، هبود "ذکراو"بوده یا  "قل"یا  همه نشده نقلاز زبان خود پیغمبر  قرآنهیچ آیه اي در  .پیغمبر شنونده است

عرض ( .هست نظرات سروش ازاین هم نقد بسیار کلی و خلاصه  .همه اینها رو جناب سروش ازش غافل بوده
رف حرا مسحور  ما مثلا و کسی که اومده حرفهاي عجیب و غریب زدهکه یه تصور نکنید  ،بازه براي نقدفضا  کردم

 خودتون ., همچنین چیزي نیستهست مون لنگ پاي استدلالیا عاجزیم و  ،خودش کرده و ما هیچ جوابی نداریم
لی راحت و تدبر خی مطالعهی ین شکل برخورد داشته باشید با کمنظریات به امی تونید با  راحت رو نبازید خیلی

 ی تونیم از پسی نباشه به راحتی مقرآندر حد دانشمندان علوم  ممکنه مون من و شمایی که حتی سطح سوادي
نباشید چون احساس من این بود که بعضی از عزیزان با شنیدن  قضایاخیلی نگران این  .نقد این نظرات بربیاییم

نقد  ،جواب دادنمون محققین و مون و محدثین  الحمدالله دانشمندانها کمی ناراحت و نگران شدن  این دیدگاه
ولی خود سروش هیچ گاه براي مناظره حاضر نشد. چندین بار مرحوم علامه  .نقدهاي بسیار مستدل ،انجام شده

 )مصباح ایشان را دعوت به نقد کردن و سروش قبول نکرد.

ولی م گریزي به دیدگاه علامه می زدب نقدها هر از گاهی که من در قال؛ حالا بریم سراغ خود علامه در المیزان
 .بررسی کنیماز دید گاه المیزان  رو شکل منظم آیهامروز می خوام به 

فتیم ، گبا اوامر و قوانین و نواهی چیه؟ همینه دیگه خیلی نقد بهش هست سوال کردند که تکلیف شونسوال: 
 اینها که نمی تونه توي رویا باشه. مثلا پیغمبر خودش شنونده و مخاطب .قل هایی که داریم واذکر که داریم

 ،گوینده نیست. انگار با پذیرفتن این دیدگاه انگار همه چی زیر سوال میره معجزات، خود شخصیت انبیا ،هست
آیه  ،ام فقه. مثلا شما فکر کنید نحوه نماز خوندن ما توي رویا باشه و نحوه وضو گرفتن و خود قوانین، شریعت

یر مس ،وضو داخل رویا باشه، یعنی همه چی زیر سوال میره مثلا فقه شیعه کلا بی اساس میشه. خلاصه مسیر
  بازي هست و الحمد الله که ادله محکمی داریم.

 

 

 

 



  53 - 51ادامه شرح سیاق آیات 

مده وحی را سه هست؛ او که درباره وحی آخرین فصل در المیزان ،سوره شوري 53و 52و 51این سه آیه آخر 
وایم الان می خ,  در جلسات گذشته م گنجانده بودمرمایشات علامه را لابه لاي عرایضبرخی از فبگم  .قسمت کرده

 . منسجم فقط المیزان رو بگیم

 انواع تکلم خدا با بشر

که من تو اون  أَنْ یکَُلمَِّهُ اللهَُّ ومَاَ کاَنَ لِبشَرٍَ  ، یک: وحی هستتکلم خداوند با بنده هاشبحث سه تا تعریف داره  
 ،حتی می تونه به غیر انبیا هم باشه بحث تکلم خداوندکه گفتم  مقاله اي که مال دانشگاه تربیت مدرس بود

  . و مورد قبول هست نناین را رد نمی ک علامه هم

 اشه.ب غیر رسالی ممکنه باشد رسالیممکنه وحی  منتها ومَاَ کاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ یکُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَیْاً هست وحی اولی:
به اذن .  حکَیِمٌ  علَیٌِّ  إنِهَُّ  ۚ◌  یشَاَءُ  ماَ بإِذِنْهِِ  فیَوُحیَِ  :و قسمت آخر یرُسْلَِ رسَوُلاً اوْ  : و سوم  أوَْ منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ  دوم:

اگر بخواهیم -خودش خدا هر چی که بخواد به اون رسول وحی می کنه و خداوند می فرماید پیامهاي خودش را 
 وحی شده. به رسول خدا به این سه طریق-فقط بحث رسالی رو در نظر بگیریم 

ارفی از مع به هیچ یکارتباطات تکلمی وجود نداشته و  قبیل از این حضرت هیچ سابقه اي قبل از وحی در نفس
) و این مبه شکل جزئی و تفصیلی پیغمبر آگاهی نداشتن ( دارم آیه رو کلا توضیح مید ی شدهمبر وحکه به پیغ

خودش مورد وحی خداي تعالی هر یک از بندگانش را به این هدایت اختصاص میده و  وحی اي هست که نور الهی
 . قرار میده

هر جورکه باشه چه حقیقی و  مجازي باشههم  باشه هم حقیقی ،کریم هم می تونه اطلاق قرآنلفظ کلام خدا بر 
 "﴾144﴿ .... یا موُسى إنِِّی اصطْفَیَتْکَُ علَىَ النَّاسِ برِسِالاتی وَ بکِلاَمی"سوره اعراف  144 آیه اومده مثلاچه مجازي 

با  وندخدا" ﴾164﴿ تکَلْیِماً  کلَمََّ اللهَُّ موُسىوَ ..." .کلام خودم برگزیدمبه سالات خودم و اي موسی من تو رو به ر
د باز که انبیا دارن اي حتی وحیو  .یعنی تکلم مخصوص هست مفعول مطلق امیموسی یک تکلمی کرد این تکل

یا و , چون وحی اولی الا وحهست استثنا منقطع نیست استثنا متصل ،پس استثنا الا وحیا .از مصادیق کلام است
مصادیق تکلم خداوند هستند یعنی هر سه از اون جنس از ارسال رسول سوم دوم وراء حجاب و  ،بعدیش دو قسم
عنی یاون دوتاي دیگه و گفتیم وحی یعنی اشاره صریح  .ی چه مجازيچه حقیق هست استثنا متصل پسهستند 

بود  واوعطف با  رهست اگ او ب گفتیم عطفشون عطف با . خوراي حجاب و یرسل رسولا از مصدر نوعی است
ا و مقام بپس می تونن اینها از لحاظ درجه و مرتبه  هست او چون عطف با  ولی ه بودنرتبیعنی هر سه تو یک م

 حجاب آورده بحث من وراءپس این دو تاي آخر را مقید به یک قید کرده یعنی دومی را  .متفاوت باشند دیگههم
یعنی هیچ واسطه اي بین خدا و طرف  -یم خفیتکل-ست ه اولی هم تکلم مخفی آورده. رسول بحثسومی را 

 ولاًیُرسْلَِ رسَُ :یک نکته .و سومی واسطه داره یکیش واسطه حجاب یکیش واسطه رسولاما دومی  ،مقابل نیست
غمبر هست خود پیند ست یا نه ؟ بعضی از مفسران گفتآیا خود پیغمبر هکه جلسه پیش یکی ار عزیزان پرسیدند 

ن یه یا ب. خبا پیغمبر باشه وندبیاد که واسطه تکلم خداباز انگار باید یک پیغمبري  هست؛ چون این غلط که



 ه وحیفرشت به معناي می تونیم بیاریم قطعا رسول هم دلیل دیگه اي یهحالا  ه.رده دور پیش میاد که این غلطخ
خداوند پیام خودش را به  ،حینوع سوم و ،این قسمت از وحی تويوحی ام خداوند به فرشته پی یعنی اول هست

نزَلََ بهِِ الروُّحُ  " وحی میکنه. مثلده به پیامبر دااذن  ي سبحانکه خدا هر چیفرشته وحی میده و این فرشته 
لجِبِرْیِلَ فإَنِهَُّ قلُْ منَْ کاَنَ عدَوُاًّ  " سوره مبارکه شعرا) یا("﴾194﴿ المْنُذْرِیِنَ  منَِ  لتِکَوُنَ  قلَبْکَِ علَىَ  ﴾193﴿ الأْمَیِنُ 

خود  نیم هرسه را در رابطه طولی بهدر عین حال ما می تو ) 97بقره آیه سوره ( "﴾97﴿ اللهَِّ  بإِذِنِْ  قلَبْکَِ  نزَلَّهَُ علَىَ
 دونخدا هر حال به چه اونجایی که بی واسطه است چه اون دوتایی که با واسطه هستن بهکنیم خداوند استناد 

اینه که  القْرُآْنَ  ذاَأَوحْیَنْاَ إلِیَکَْ هَ  آیه  پس .به هر حال وحی کننده مطلق خود خداوند هست د یعنینبرمی گرد
پس ما نمی تونیم بگیم رسول  )3سوره یوسف آیه ( .خداست ش چه وحی بی واسطه منشاء ،چه وحی با واسطه

 .توحی نیس ،اما در تبلیغ هست بط وحیچونکه علاوه بر دلیلی که عرض کردم پیغمبر مه, هست پیغمبر خود
می  به مردم ابلاغ دریافت می کنند و اون چیزي که بر ارتباط کلامی برقرار می کنن پیام روپیغم ،از طریق وحی
پیغمبر نازل می قلب ؟ اصل کلام از طریق وحی بر ؛ یعنی چیاین را دقت کنید .نه وحیهست  شود اون پیام

 ,سته تبلیغ هست ابلاغ ,، به مردم ابلاغ می کنندد از طریق وحیننشود و اون چیزي که پیامبر دریافت می ک
بگن ما وحی گرفتیم درحالیکه  نتوندر اون صورت همه می پس .پیغمبر وحی مستقیم رو به مردم نمیدندیگه 

یرنده گمردم  هست وحی همبرگیرندخود پیغفقط  متوجه میشین؟ رو وتشاتف هست. فقط پیغمبر وحی گیرنده
می سازه ن فَیُوحیَِ با  هست چون مبراینجا در واقع پیغ و رسولاً  رسْلَِ رسَُولاًیم ُیمی تونیم بگنپس . وحی نیستند

 است وحِیَیُاون ملک و فرشته وحی هست. دقت کنید. وحی هست ملک ک لَ مَرسولی هست که مال  فَیُوحیَِ این 
م ه نسبت بدیم بازهم را به خدا  یُوحیَِحتی ما می تونیم  .مبربه پیغ جانب خداوندکه وحی می کنه پیامی را از 

 .پیغمبر خدا نیست ،در این صورت رسول

 بین هست رسول اینجا با رسول فرشتهچون وحی از طریق بله  ؟وحی از طریق فرشته است سوال کردند سوال:
راي ب اینجا رسول هر گونه فرشته وحی هست. ،اشتباه نمیشهانبیا  یا سایرمبر اسلام ا پیغب. رسول اشتباه نمیشه

 .فرشته اي دیگه اي باشه ، ملک دیگه اي باشه،پیغمبر اسلام جبرائیل هست ممکنه براي انبیا

م به ه چی میشه؟ یعنی آیات قرآن توسط حضرت جبرائیل بر قلب پیغمبر نازل شده قرآنآیات  تکلیفسوال: 
یره فقط پیغمبر وحی میگ . پیغمبر واسطه وحی هستند.پیغمبر اون رو به مردم ابلاغ کردن وشکل لفظ هم محتوا 

 رسول خدا پیام رو .مردم وحی نمیگیرن، پیغمبر وحی رو به مردم ابلاغ می کنن. عین فرمایش علامه هم هست
 .)وحی هاي رسالی رو من عرض می کنم(. به مردم ابلاغ می کنه نه وحی رو

یم هم رسالی کن . یعنی هر سه تا رو بیایمی رو که گفتیم می تونن دو نوع وحی رسالی باشنما سه قسمت وح
مثل مادر حضرت  . مثال غیر رسالیهم رسالی کنیم هم غیر رسالی بیایمرا درسته؟ هر سه نوع  ،هم غیر رسالی

لان . من اغیررسالی ومی تونه رسالی باشه  که توي این آیه هست وحینوع سه  هر . ببینیدزنبور ، مثلموسی
  دارم بحث رسالی رو که درجه بالاتري هست رو دارم عرض می کنم.

م براي داشتتا جواب  دو من .دور پیش میاد هیگفتیم اولا  رسول اگر فرشته نباشه چه مشکلی پیش میاد؟سوال: 
ظر رو در ن پیغمبر اسلاماین: اولا اینکه اونجایی که بحث تکلم خداوند از طریق رسول با رسول هست الان شما 



پس  .ارتباط برقرار می کنه اسلام داره مبررسول پیغاین یک رسولی با خداوند از طریق  ،به منزله رسول بگیرید
معنی اینجوري میشه خدا از طریق یک پیغمبري با  اون رسول ثانوي اگر فرشته نباشه میشه یک پیغمبر دیگه ,

ام را پی جواب دوم علامه میگن رسول خدا .این غلط نیست ؟ این یک جواب آیا ؛پیغمبر اسلام ارتباط برقرار کرد
 ست. براي اینکه رسول فرشته اتیم دو تا دلیل داش .ابلاغ میکند نه وحی را

مه نا ، یکپیام ابلاغی چه فرقی با وحی دارد؟ مثلا من یک مامورم از جانب یک مقام بالا سوال کردند که سوال:
 عین من باید این نامه رو به رده هاي پایین تر ابلاغ کنم هست خاصخیلی داده میشه پر از جملات به من اي 

مخاطب مستقیم وحی توي درجه بعدي دیگه  باید ابلاغ کنم ولی دیگه اون مردم یا اون مخاطبرو همون لفظ 
غمبر وظیفه ابلاغ داره. پیامبر هستند که پیغمبر مخاطب مستقیم وحی است مردم مخاطب مستقیم پی .نیستند

ون چ وحی نیستند مردم دریافت کننده پیام پیغمبر هستند. کننده , مردم دریافتهستند واسطه دریافت وحی
ثل م که مردم هم این وظیفه ات نگفته و انذاره. هست ابلاغ فقط تامیگه تو وظیفه به پیغمبر  قرآنتمام آیات 

ون اقلبش بخاطر هست، چون معصوم  هست مبرافت کننده فقط پیغنه دری ،دریافت بکننوحی رو تو یه جوري 
 گیرندهکه اون لیاقت ندارن. بله حالت درجه اي میشه؛ مردم مردم پیدا میکنه،  ت دریافت وحی رالیاقعصمت 

  مبر گیرنده مستقیم وحی است.وحی هستند. پیغغیرمستقیم  پیام

گر، کلمه وراء به معناي پشت نیست به معناي بیرون هر چیزي هست منِ ابتداییه است یعنی آغاز منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ
که اون فضایی که بیرون هست محیط بر اون شی هست. یعنی فضاي خارج از شی اي که محیط بر شیء هست. 

حضرت موسی نمونه بارزش  ياین قسمت از تکلم برا )20سوره بروج آیه ( " ﴾20﴿ واَللهَُّ منِْ ورَاَئهِمِْ محُیِطٌ "مثلا 
سوره (الی آخر " ﴾30﴿ الشجَّرَةَِ  منَِ  المْبُاَرکَۀَِ  البْقُعْۀَ فیِ الأْیَمْنَِ  الوْاَدِ  شاَطئِِ  منِْ  نوُديَِ  أتَاَهاَ فلَمَاَّ"هست در کوه طور 

 رویا رایعنی  این قسم هستشده از انبیا وحی هایی که در عالم رویا به  که گن). علامه اینجا می 30قصص آیه 
وحی هست رویا  رویا جداي ازیعنی هست نقد  علامه به این فرمایش عرض کردیم در حالیکه .حجاب می دونن

ر نظ عرض کردم.) جلسه گذشته اي که مقاله( ،در این سه آیه رویا نمی گنجه .تکلم این سه آیه است جداي از
ا ما نظرات ردیگه.  ه فرق میکنه، حالا نظر هستن این کهنظر مفسرین دیگه  ,هست علامه اینه که رویا حجاب

 الب نظر علامه هستمحالا من چون در ق .و مفسر دیگه محقق و محدث زبانقد از میکنیم و گاها ن نقلاینجا فقط 
 این را قبول می کنم که رویا هم بهش نگاه حجابی میشه .

قسم دوم حجاب  ،نه هیچ حجابی داره جبرئیلو نه  داره قسم اول تکلم بدون واسطه است نه رسول داره نه ملک
 هر بهوحی کرده چون این جوري در هر سه قسم وحی ما می تونیم بگیم خدا  .داره قسم سوم هم رسول داره

 هست یعنی وقتی که کلمه هاي اوحینا از این قبیل .وندحال مستقیم یا غیر مستقیم برمیگرده به خود خدا
 می .یرسل رسولااو  , هست من وراء حجاب , اوهستا که الا وحی ین نمی کنهمعمیگه اوحینا دیگه اینجا خداوند 

 .رو تو اوحینا قبول کنهتا تونه خداوند هرسه 

حالتی از یه رویا  .شجره در کوه طوراون نیست پس من وراء حجاب چیست؟ حجابی مثل  اگر رویا حجاب سوال:
می  فرق به انبیا رو داریم ولی وحی نداره،پیام ما ببینید در رویاي صادقه  .ممکنه محیط نباشه هست، ملکوت



 وعیناگر نظر علامه را بگیم بله رویا هم یک  ،منتقد دو جلسه پیش را بگیم ن مفسر ووااگر اون نظر  .کنن با هم
 .هست. اگر می خواهید فرقش رو بدونید به صوت دو جلسه گذشته مراجعه کنید از حجاب

 و هست آیه شریفه یعنی چون علو مقام داره و چون حاکم مضمون علامه میگن این تعلیل براي إنِهَُّ علَیٌِّ حکَیِمٌ  
حرفی  مخلوق و خلق خودش هست حالا که می خواد با علی الاطلاق ه, حکیمٌ و محکم کاره همه کاراش حکمت

چون  .امش و حکمتش راه وحی را انتخاب کردهعلو مق خاطره داشته باشه و ب یتکلم و گویی بکنهو بزنه و گفت 
بالاست براي ارتباط تکلمی با مخلوق خودش راه وحی را انتخاب  شاست مقام حکیم است علَِیٌّخدا عالی است 

 خداوند مد نظر قرار داده سعادتی که خود خداوند مد نظرش است ه سويچون هدایت مخلوقات هم ب .کرده است
 مخلوق را در نظر گرفته و هدایت هر خدا چون سعادت "﴾50﴿ ء خلقه ثم هدي الذي اعطی کل شی" پس میگه

سوره نحل آیه ("﴾9﴿  السبَّیِلِ  قصَدُْ  اللهَِّ  وعَلَىَ " نتخاب میکنه. مثلوحی را  حالا میخواد با اون مخلوق حرف بزنه
سعادت  طریقچه از  .کنهمیاعلام  سعادتش رو به خودش برنامه هاي هدایتی خداست و سعادت انسان هم جزو )9

 عقل داریم اما عقل مون همه راه را ه مادر این راهنمایی درست .وحی و نبوتاز طریق  انسان رو بهش اعلام کنه؟
و خداي سبحان طریق وحی را انتخاب کرد  .اشتباه نمیکنه ممکنه تعقل خطا کنه البته عقل ،نشان نمیده  به ما
 با این دو هست که وحیعنوان رسول باطنی و رسول ظاهري  بهبطن ما هست  عقلی که دراین و  ن وحیکه او

 .تا ما سعادت خودمون را پیدا کنیم و به سوي آن پیش بریم و هدایت بشیم

چند تا مطلب داشت این  یکُلَمِّهَُ اللهَُّ  ماوَ هست.یعنی  آیه قبل تويهر چی به اشاره میکنه  کَ ذالِ کَ  وَ اما آیه بعد  
 که گفتیم وحی سه قسمت هست و روایات هم تایید می کنن. آیه قبل هست. همه اون مطالب بهکذلک اشاره 

با وساطت  هست، وحی از طریق رسول هم هستآیات قرآن که مربوط به  مشخص بسیاریکی از اون وحی هاي 
 قسمت اول هست. همان که گاهی هم بدون واسطه بودهو پیغمبر داریم  را بر قرآنیات آ رسول

 لکَِ وکَذََ  هست یعنی آیه دومگفتن که اینجا مطلق وحی  ، بعضی از مفسرینرو اینجا بررسی کنیم نظرات مفسرین 
نمی  به انبیا چون مطلق وحی هست غلطخب این  الیک هست. وقتی میگه به انبیاکه مطلق وحی  إلِیَکَْ  أوَحْیَنْاَ

 .بکنیم اگر ما بیایم اینجا حرف را دو قسمتولی  .تونه وارد بشه

 

 52دو نظریه در باب معناي واژه روح در آیه 

اگر روح خوب باز بشه متوجه می  .روح را بازکنیم هست اولا تا نظر دوببینید  ،از اینجا به بعد بحث خیلی مهمه 
روح رو یه معنایی بکنیم که به این ر صورتی که د هست در چه صورتی؟ مطلق وحی ،وحی ه؟شویم اوحینا چی

ه کو بخاطر این  هست، قرآنروح همون  بنا به نظر مفسرین. نظر اول: می تونه دو تا معنا داشته باشه روحبخوره. 
 براي هست که مفعولهم  نوُراً و  قرآنگردونن به جعلناه را بر "ه"از این استفاده کردند.  وَ لکنِْ جعَلَنْاهُ نوُراً گفتن 
اصطلاحا میگن تحویل صورت  هست. نوُراً مفعول دوم و  "ه "مفعول اول هست دو مفعولی . جعل هم کهجعل

لامه ع ، یعنی روح اینجا تفسیر اول به معناي قرآن هست.تبدیل و تحویل کرده به نورخداوند  را قرآن ،گرفته
عنی پیش میاد، یاشکال دو تا اختیار کنم  انتخاب و رو قرآن معنايبه روح اگر بیایم نظر  ،تا اشکال داره میگه دو



در این آیه  قرآن جداي ازایمان چیزي  لاَ الإْیِماَنُ ماَ کنُتَْ تدَرْيِ ماَ الکْتِاَبُ وَ  اینه، عبارت میگه اولکال چی؟ اش
بر اي پیام ؟ من متن المیزان رو بخونم؛ایمان هست و روح هم قرآن هست چرا دوباره گفته قرآنکتاب اگر  ،نیست

ماَ کنُتَْ خودت داري و هم مردم را به سوي آن دعوت می کنی از خودت تو نیست هم و شرایع که معارف آنچه از 
کشف کنی هر چه از این مقوله  علم خودتبه  خودت آنها را دریابی و خودي و خودت چنان نبودي که به تدَرْيِ

 تو نازل کردیم که در این معنا هیچ شکی نیست. وحی بر داري از ناحیه ماست که بوسیله

ا مَفقط باید می گفت  هست که وحی شده قرآن وحیاز اگر منظور  ،اده این معناستفکلام سیاق ا سیاقپس 
همه مبر که قرآن و یعنی تو اي پیغ و حاجتی به ذکر ایمان نبود چون قرآن شامل ایمان هم می شد. الکْتِاَبُ 

 پس نیازي به ذکر ایمان نبود.ي ایمان هم بهش دار پس معارفش را فهمیدي

ا برا روح نامید به اعتبار اینکه دلها را  قرآن ممکن هست, هرچند معنی قرآن بهروح ي امعن دوم علامه بر اشکال
جعَلَنْا  وَ  أوَمَنَْ کاَنَ میَتْاً فأَحَیْیَنْاَهُ " یا) 24سوره انفال آیه ( "...یحُیْیِکمُْ  إذِاَ دعَاَکمُْ لمِاَ ..."کند خودش زنده می هدایت
 ،هست قرآناگر روح به معناي  ؟آوردهنا مرِ ن اَ مِ دیگه چرا ) 122(سوره انعام آیه  "...الناَّسِ  فیِ یمَشْیِ بهِِ لهَُ نوُراً 

آوردن ه نیازي ب اگه به معناي قرآن بود ؛ایمانیکی کلمه  منِ امَرنِایکی کلمه  ،بعدي ایراد وارد می کنهکلمه تا  دو
 این اشکال علامه هست. دوتا نبود.این 

من  میگن موسوي همدانی آقاي آخر نظرشون مترجم جناب یک نظر خاصی هست، چیه؟ نظر خود علامهحالا 
 که می خوام صحه می زارن دارن یعنی روي نظر دوم( ؛کرده باشد توجیهور طهیچ مفسري را ندیدم که آیه رو این

  ) خدمتتون بگم

زي چی هی ،فرشته هم نیست .نه ؛روح هست؟ روح همان رسول آیه قبلمی خواهید بگویید که سوال کردن  سوال:
 .از عالم امر شاید، بالاتر از فرشته است

   را گفتهچ کرده. میگهاشکال وارد  دو تا که علامه می کنه پیداتفسیري جداگانه  هگرفتم ی قرآناگر روح به معنی  
؛ این همیش باز دیگهفضاي یه روح به معناي روح امري در نظر بگیرم ؟ اگه بیام  نامرِ اَ من  چرا گفته و الإْیِماَنُ  لاَ وَ 

هست، هر چی روح هست از عالم امر هست. یه از عالم امر  بگیم روحفضاي دیگه نظر خاص علامه هست. میگه 
 ایشانمعیت داره در هنگام نازل شدن یعنی  ،هست نه خود فرشته همراه فرشتگان هست از عالم علوي یخلق

کۀَُ المْلاَئِ  تنَزَلَُّ " سوره قدر مثل ،همراه ملائکه هست یعنی این روح که. یک همراهی داریم با ملائقرآنآیات  يابر
به نظر  و پس روح به نقل علامه داریم. یک روح ،که داریمئیک ملا" ﴾4﴿ فیِها بإِذِنِْ ربَهِّمِْ منِْ کلُِّ أمَرٍْ  وَ الروُّحُ 
 ؟درست شد .است ملائکهبالاتر از  یک مقامی هست ،نیست ملائکهبه معناي اینجا ایشان 

روحی داریم همراه  هی }38آیه  {سوره مبارکه نبأ " ....صفَاًّ الروُّحُ واَلمْلَاَئکِۀَُ  یوَمَْ یقَوُمُ  "یه آیه شاهد دیگه بیارم؛ 
وره نباء علامه در س رو که مفصل این بحث واَلمْلَاَئکِۀَُ الروُّحُ  یوَمَْ یقَوُمُ بود دیگر نمی گفت  ملائکه ،اگر روح ملائکه،

 ملائکهلوي که محیط بر خلقی است از عالم عِیک روح جداي از ملائکه می دونند. رو یعنی علامه روح , دارند
 "...وأَیَدَّنْاَهُ برِوُحِ القْدُسُِ " ...  و یه آیه دیگه )85 آیه اسراسوره ( "...منِْ أمَرِْ ربَیِّ الروُّحُ  قلُِ "...آیه دیگه هست.

  )87 هبقرسوره (



یوَمَْ یقَوُمُ " و " ﴾4﴿ فیِها بإِذِنِْ ربَهِّمِْ منِْ کلُِّ أمَرٍْ  المْلاَئکِۀَُ وَ الروُّحُ  تنَزَلَُّ "آیات رو میگن چی بود؟ سوره قدر  سوال:
 برِوُحِ  وأََیدَّنْاَهُ "و  ) 38آیه  سوره نبأ( "﴾38﴿ صوَاَباً وقَاَلَ  الرحَّمْنَُ  لهَُ  أذَنَِ  منَْ  إلِاَّ یتَکَلَمَّوُنَ  لاَ ۖ◌ الروُّحُ واَلمْلَاَئکِۀَُ صفَاًّ 

(سوره  "..قلُْ نزَلَّهَُ روُحُ القْدُسُِ  ") و193آیه  شعراسوره ( "الأْمَیِنُ الروُّحُ  نزَلََ بهِِ  " و ) 87سوره بقره آیه ( "...القْدُسُِ 
 )102نحل آیه 

ا یک ب است اما اگر ملائکهروح به تنهایی آمده باشه فراي ئیل، اگر امیگن جبرمین الاقدس یا روح الروح بعضی ها 
ن ایاین فرقش هست. هم اشاره کنه  جبرئیلمین بیاد ممکنه که به حضرت الاقدس یا روح الهمراه روح  قیدي

مفسرها از سري از  هی قرآنروح به معناي که میگن  هامفسریک سري  . یعنی علامه اومدن گفتنهم نظر دوم
یر من ندیدم کسی این اینجوري تفس میگه خیلی تایید میکنن و تاکید میکنن و آخرشاین که جمله خود علامه 

  .قرآنبراي نزول  ملائکههمراه  هست روح به معناي روح امري ،بکنه

ن گه نیازي به گفتن ایمایبود دخود کتاب کافی ، وردهآ رو چرا ایمان بعد اون اشکالی که علامه وارد کردن گفتن
گه بعد می ( خیلی جالبه سیستم شون) سوال میکنهیه  ،جالبه خود علامه پردازش ذهنی شون اینجوریه نبود؟

گفتم؟ بعد میاد  جواب بدم و این اشکال جواب بدم چی می می خواستممن بیام این سوال رو بکنم اگه خودم 
 ردمی که من ک. بعد میگه ممکنه از اون اشکالبررسی می کند را به اون اشکال داده شود ی که ممکنهتمام جوابهای

کالی از اون اشممکنه پردازش هاي ذهنی شون را آوردند. اینجا اینجوري گفتن  یکی بیاد اینجوري جواب بده یعنی
ز ا ه چون جزییات می خواهیمن را بیارایما بودنیاز : دهباینجوري جواب بیاد  یکی که من گفتم چرا ایمان هست؟

پس اینجوري  ،کتاب آثار حسنه اش ایمان هست جهت تاکید ،نیاز دارهو آثار حسنه اي که ایمان رسول خدا 
آثار  ویمان ا چیست و نه از میدانستینه کتابی  خودت ما اینچنین کتابی بر تو نازل کردیم که تومعنی کردیم: 

چون کتاب خودش  .آثار حسنه کتابتاکید براي اون مان آورده جهت یعنی ای اطلاع پیدا میکردي.حسنه اون 
 . یکی اینجوري جواب داد به اشکال منشاید  اضافه آورده.رو تاکید  اومده این ،ایمان داره دیگه

مر اح یک روگفتیم ممکنه یکی بیاد اینجوري جواب بده  ،نامرِ اَ  نمِ مطرح کردن و گفتن  علامه اشکال دوم که
به معنی  رو کلمه اوحینا .روح القدس باشه اگه بحثحضرت جبرائیل هست  ، یاي هست مثلاامرهست یا روح 
عناي به مروح چون  ،روحی را از امر خود به سویت ما چنین فرستادیم ،کنیم و آیه رو چنین معنیارسلنا بگیریم 

 وارسال کردن  وحیمراد از  یم بگیم کهکه قابل وحی باشه پس چاره ندار چیزي نیستیا جبرئیل روح امري 
 میایپس ب حرف بزنیدهست و نباید این  پس روح امري غلط .است همچین چیزيبعید  خیلی هم فرستادن و

 و دوباره جواب دیگه. جواب میدهاشکال مطرح میکنه و خودش هم  علامه خودش و بگیریم قرآن رو روحهمون 

  جمع بندي:

ازي نی. من امرنایکی ایمان داره یکی  دو تا اشکال بوجود میاد: علامه گفتن قرآن هست؛که یکی روح به معناي
هم  ازب علامه میگه ایمان اومده آثار حسنه بیاره . بعضی ها گفتندرو بیارهدو تا بود اینا  قرآننبود اگه به معناي 

 نیازي نبود اصلا آثار حسنه نیست اینجا.



روح همان روح امري که میگن که  .دنکه علامه بیشتر تاکید می کن هست امري به معناي روح روحمعنی دوم: 
نْ أَ  عبِاَدهِِ  منِْ  یشَاَءُ  منَْ ینُزَلُِّ المْلَاَئکِۀََ باِلروُّحِ منِْ أمَرْهِِ علَىَ " مثلانبیا نازل میشود  وحی بر ملائکههمیشه با 

(اشکال ذهنی علامه  پرسید اشکال یکی اومد. جمع می کنندشاهدها را الان دارن ) 2سوره نحل آیه ( "...أنَذْرِوُا
 ،گه روح یه چیز دیگه غیر از قرآن هست خب بگه ارسلنایعنی ا .ارسلنا خب می گفت وردهآچرا اوحینا  هست)

أرَاَدَ إنِمَّاَ أمَرْهُُ إذِاَ " علامه است و مورد علاقه کلمه امر همون آیه معروف؟ علامه جواب میده، چرا اوحینا آورده
شاخص همه  ممکنه آیه محکم و , که گفتیم این آیه)83آیه  سوره یس( " ﴾82﴿ شیَئْاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ کنُْ فیَکَوُنُ 

 روح هم هم اگر امر هست پس روح هست گفتیم امر همون کلمات. پس این امر اینجا باز کنیم. باشه قرآنآیات 
إنِمَّاَ المْسَیِحُ عیِسىَ ابنُْ مرَیْمََ رسَوُلُ اللهَِّ ...  " ,)  85( سوره اسرا آیه  "...ربَیِّقلُِ الروُّحُ منِْ أمَرِْ  ..." هست کلمه

) حضرت مسیح، عیسی بن مریم فرستاده اي است از 171 آیه نساء (سوره ..."منِهُْ  ورَوُحٌ  مرَیْمََ وکَلَمِتَهُُ ألَقْاَهاَ إلِىَ 
لیم پس یک نوع تک هست نازل کردن کلمه که همون روحروح کلمه هست.  ،جانب خداوند و کلمه اي است از او

اوحینا شما به من ایراد کردید که اگر روح امري هست چرا  :ست. ( دیدید چه جوري رسید بهش؟) علامه گفته
ا أنَْ یقَوُلَ لهَُ کنُْ إنِمَّاَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شیَئًْ "؟ من به شما جواب میدم: جواب من اینه ارسلنا می آورد پسآورده 
ین ا "...ألَقْاَهاَ وکَلَمِتَهُُ  اللهَِّ  رسَوُلُ  إنِمَّاَ المْسَیِحُ عیِسىَ ابنُْ مرَیْمََ  ... " و "...قلُِ الروُّحُ منِْ أمَرِْ ربَیِّ...  "و  " فیَکَوُنُ 
کردن کلمه میشه همون قاعده نازل  ،از عالم امرروح میشه کلمه و ، را کنار هم بزاریدآیه این سه تا  من، جواب
  . تکلم

آوردم چه  شاهد که من سه چهار تا آیهحالا  ،پس علامه میگه چه عیبی داره ما از انزال روح به ایحا یعنی اوحینا
 سته ترجمه هم سنگین ه و متاسفانهسنگین خیلی مطلبهست. ( اوحینا همان انزال روح که بگیماشکال داره 

ان . می خوکلمه همه یک جنس هستند و امر و روحمنظور علامه اینه ) خیلی سنگینه و متن اصلی المیزان اینجا
عالم امر  هست و همه اینها از عالم امر "هُکلَمَِ "و  "قلُِ الروُّحُ منِْ أمَرِْ ربَیِّ"و  "إنِمَّاَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً" بگن که

چی؟ میگه چه عیبی  مثلهمه اینها رو کامل باز کردم).  عالم خلق و امر در بحث عوالمهست. ( سواي عالم خلق
به  ندهست قدسالن موید به روح عمالشاعلیه السلام در ا انبیا ؟ا و وحی کردن تعبیر بشهداره از انزال روح به ایح

 (ببینید فعل رو) وأَوَحْیَنْاَ " "القْدُسُِ  برِوُحِ  وأَیَدَّنْاَهُ " آنها وحی می شود. به که شرایع هست روحهمین وسیله 
 )73 آیه انبیا ( سوره "... الزکَّاَةِ  وإَیِتاَءَ  الصلَّاَةِ  وإَقِاَمَ  الخْیَرْاَتِ  فعِلَْ  إلِیَهْمِْ 

 منصوب کلمه روحاً .؛ من می تونم اینجوري هم از بین ببرماین اشکال يعلامه میگن بازم من جواب دارم برا
ی هست؟ اگر حرف جرَ مفعولچه جور در واقع سوال استاد:  روحٍ مثلا بوده.ع مَ  عامل جر داشته یعنی هست و

شده و  برداشته ،بودهپشتش نزع خافض، حرف جر  به فعولم پشتش بوده این الان چه نوع مفعولی میتونه باشه؟
؛ ضخافنزع  مفعول به ،بشه روحٍ عَمَ جوري هم از بین ببرم، بگماینروحاً شده. علامه میگه من می تونم حتی این 

اگر اون رو از پشتش برداریم  .نزع یعنی برداشتن، و خافض یعنی حرف جر یا جر دهنده ، کم کننده، فرو آورنده
  .رو بردارم میشه روحاً و اگر بزارم میشه روحٍ عَ. یعنی اگر مَ مجرور میشه کلمه کلمه منصوب میشه اگر بزاریم

خاطر  حالا به قبلا ذکر نشده بگیم کلمه قرآن و قرآنضمیر جعلناه برگردونیم به هست میگه اینم نظر علامه 
یعنی (به تو وحی کردیم از خودمون را با معیت روحی  قرآنما اینچنین  کتاب بگیم بعد اینجوري معنا بکنیم،



الی آخر. (و دادیم کتاب را نوري قرارو یا را  قرآنما نه ایمان ولکن و تو خودت نه کتاب می دانستی  خود خدا)
 ).ور توجیه کرده باشهچ مفسري را ندیدم که آیه را این طمن هیاینجا میگن 

 وحی هستند و یکی از مثال هاش میتونه قرآن باشه. الم امرواز ع و عوالم قانون ها و نه لفظ، کلمات کلمه خود 
 هست همه اینها به هم وصل هستند. روح میتونه روح از عالم امرهست، کلمه از عالم امر هست و از عالم امر 

  سنت الهی. الهی, ناموس یعنییعنی قانون  باشه، کلمه کلمه

هرچیزي که رسول خدا داره و مردم را به سوي آن فرا  "...ماَ کنُتَْ تدَرْيِ ماَ الکْتِاَبُ ولَاَ الإْیِماَنُ  ..." دومقسمت 
هست  سروش به خود دقیقا جواب آیه این( .مبرهست نه از ناحیه خود پیغ می خواند همه از ناحیه خداي سبحان

ست. ه مبر موهبت فرموده بوسیله نبوت و وحیبه پیغ آنچه که خداهست) و مبر که می گفت لفظ از جانب پیغ
 و قایدعه یو تفصیل همعارف جزیی اینه، کتاب را نداشتی منظورحقایق پس وقتی میگه تو خودت درایت و فهم 

عد از بکه  همینه درست هم .تفصیل نمی دانستی ،نمی دانستی رو خودت قبلا عملیه که در کتاب اومده رایعش
تو نمی دانستی ایمان  .مبر داده استرا به پیغ و تفصیل ها و جزئیات همه این وند علم بهو نبوت خدا وحی

ه. قمعارف حاعمال صالحه و هر یک از  به به جزء نبودي ءجزایمان یلی و ایمان تفص ؟ یعنی اینکه تو واجدچیست
حتی  ند.ی دارز بعثت ایمان تفصیلی و جزء به جزئکلی و اجمالی دارند و بعد ا ایمانقبل از بعثت حضرت پیامبر 

 )سوالات ذهنی علامه هست این(،این بپرسه میگه باز ممکنه یکی بیادن رو. ماعلامه ای به عمل صالح هم ربط داده
  ؟را با عمل صالح تفسیر کردي ایمانچرا بپرسه که 

خداوند  }143{سوره مبارکه بقره آیه "...ماَ کاَنَ اللهَُّ لیِضُیِعَ إیِماَنکَمُْ وَ  ..." از قرآن علامه میگه من آیه میارم براتون
یعنی عمل شما را ضایع منظور عمل صالح هست  ایمان که یک بحث معنایی هست ایمان شما را ضایع نمی کنه

 که در اون هستشرایع معارف و ی به کتاب و ئقبل از وحی روح علمی و جز. خب دوباره معنی کنیم، تو نمی کند
 یعنی عقاید یک یک التزام به. ایمان و نبودي هم متصف به این ایمانی که بعد از وحی دارا شدي نداشتی و
قبل از بعثت اعمال صالحه داشتند پیامبر پس این آیه منافات با این نداره که . دینی نداشتیاعمال  جزئیات و

یلی به شکل تفص منتهاصالحه است  همه اعمالشون ،قبل از بعثتمبر . پیغنه اجمال هست نفی جزییات گفتیم
 رفح نداشته که این بعثت ایمان از نه. بعضی از مفسرین اومدن با همین آیه استدلال کردند که رسول خدا قبل

یغمبر با هر آیه اي مقام پ . بله بعد از بعثتجزئیاتی، ریز به ریز تیم ایمانکفر هست و رد میشه همچین چیزي. گف
با حال قبل از بعثت  ، حال ایمانی رسول خداحال رسول خدا به اندازه همون آیه بالاتر رفته. علامه میگن که

ه طول بیست و س مبر ارتقاي درجه دارند در. یعنی پیغفرق داشته قطعا و قطعا بعد از بعثت ایمانی آن جناب در
ه نبیایی را در طول بیست و سالاهستند اما مدارج کمال اشرف  مطلق معصوم از قبل از بعثت با اینکه ،سال نبوت

 .سال با هر آیه طی کرده اند که میشن خاتم الرسل

یم نوبرگرد قرآنبه یا روح به  دونیمربرگ (ه) رو ، جعَلَنْاَهُ  "عبِاَدنِاَ... منِْ  نشَاَءُ  منَْ  بهِِ  نهَدْيِ نوُراً جعَلَنْاَهُ  کنِْ ولََ ... " 
همون تفسیر اول که علامه اشکال وارد  هست اگه بگیم بحث روح، قرآن منَْ نشَاَءُ (هر دو تا میتونه درست باشه)

. و مردم رسول خدابر میگرده به  منَْ نشَاَءُیعنی   .منَْ نشَاَءُ  میشه مردم و منَْ نشَاَءُرسول خدا  پس میشه ،کردند
میشه پیغمبر اسلام  منَْ نشَاَءُمخاطب طبق اون تفسیر اول  باشه قرآناگر روح  ، روح امري هست،اگه بگیم روح



میشه  منَْ نشَاَءُ نباشه مخاطب  قرآنامري باشه و  ، روحاگر روح .مبر اسلام ایمان آوردنمسلمانی که پیغ و مردم
  .تمامی انبیا و گروندگان به آنها

شه می منَْ نشَاَءُ روح به معناي قرآن باشه  گر. اامت ها شونمیشه انبیا و  منَْ نشَاَءُ  امري بگیریمروح روح را ما اگر 
 گفتیم ( توي جلسات اول و دوم که تاکید میکنم در واقع .یعنی خاص میشه ،مبر و مومنین به پیغمبر اسلامپیغ
چیزي  یک در و مختصرآیه را سرایت و بسط میدن  تونناون دو جلسه رو داشته باشید) علامه تا جایی که می  که

روح امري هست پس  با در نظر گرفتن اینکه اینجا روح،کنند و محدود در یک عنوان نمی کنند. الان هم  نمی
 رآنقدر اینکه  ش،در دعوي رسالت . پس آیه در مقام تصدیق حضرت پیغمبر هستهمه انبیا و امت هاشونمیشه 

تنَزْیِلَ  ﴾4﴿ علَىَ صرِاَطٍ مسُتْقَیِمٍ  ﴾3﴿ إنَِّکَ لمَنَِ المْرُسْلَیِنَ "  آیه این انگار که شبیه ،تصدیق میکنهاز جانب خداست 
 هست.سوره یس  ﴾5﴿ العْزَیِزِ الرَّحیِمِ 

قیم مست مبر اسلام مردم را به سوي صراطاشاره مستقیم به اینکه پیغ "مسُتْقَیِمٍ  صرِاَطٍ وإَنِکََّ لتَهَدْيِ إلِىَ ... "
. و الی آخرهست رسول یک چیز  هدایت هدایت می کند همان چیزي که خدا تاکید رو آن داره و هدایت خدا و

 میکنه. میکنه و توصیفرو بیان صراط مستقیم  " ﴾53﴿...صِراَطِ اللهَِّ الذَّيِ لهَُ ماَ فیِ السمَّاَواَتِ ومَاَ فیِ الأْرَضِْ "
ش دست خداست سعادت غایتش هم ی هستچیزي دست خداوند تعال هروقتی دلیل استقامتش هم این هست 

ین کرده طریقش هم که به سوي آن ی براش معکه خداي تعال هم دست خداست. غایت و سعادت هر چیزي
ین کرده یعنی خدا هم غایت و سعادت را معرفی کرده هم مسیر رسیدن به آن باز خدا خودش معسعادت است 

 هیچ مسیري نیست، پس هیچ کس مالک هیچ چیزي نیست ،راط مستقیم استصهمان غایت و سعادت را که 
 . خود خداوند هم معرفی سعادت کرده هم تضمین رسیدن به سعادت به شرط رفتن به صراط مستقیم

شت برگرجوع کننده و یعنی (راجع  ،خدا هستند ملوكکه م یاین هشدار همه امور خلق "ألَاَ إلِىَ اللهَِّ تصَیِرُ الأْمُوُرُ  "
ه باید بحتما روشی که در زندگی طی می کنند راهی که خلق در پیش میگیره و هر هر  ،باشند به خدا )کننده
 پس صراط مستقیم تنها صراط الهی هست.باشد، راجع خدا خود 

اون راه خدا دارند که در صراط مستقیم گنجانده شده و  به سويراه مخصوصی  یک موجودات انواعهرکدوم از 
 خود را باز میهدایت مبري مسیر هر پیغ ،و نبوت براي مردم باز میشهانبیا  و از طریق وحی و تشریع مخصوص

 کند که همه این مسیرها به صراط مستقیم منجر می شود .

بیهقی  ومسلم بخاري و  ،که تفسیرسیوطی است "رالمنصوردُ"در  داریم از عایشه یحدیث ؛بریم سراغ بحث روایتی
ته فرشاحیانا  ؟ فرمود:چگونه وحی بر تو میشود :حارث بن هشام از رسول خدا پرسید" کهروایت کردن  از عایشه

آنچه را که می خواهد  من از صداي او که در پیش رویم صدا می کند و نزدم می آید به صورت سلسله جرس اي
 به صورت اي یانا فرشتهحفظ می کنم و این قسم وحی از هر قسم دیگري بر من سخت تر است و اح بفهماند
عایشه می گوید من خود  می زند و من سخنانش را حفظ می کنم.ممثل می شود و با من حرف  نزدم مردي

با اینکه روز سردي  چون از او جدا میشد در روزهاي بسیار سرد وحی بر آن جناب نازل می شود که گاهی دیده ام
 ".می گشت سرازیربود عرق از پیشانی مبارکش 



 زرارههست و صادق علیه السلام و امام  باقر حابه اماماجل ص که زرارهاز روایت داریم علیه السلام اما از امام صادق 
فدایت شوم آن غشی که به رسول خدا  ،زراره سوال کرد از امام صادق علیه السلام"خصیت بزرگی هست. خیلی ش

بوده که وحی در آن قسم  علیه السلام فرمود: امامزراره میگوید  ؟بوده دست می داده چگونهوحی  نزول هنگام
خودش خداوند تعالی ) و الا وحیا  .( یعنی قسمت اولو خداي متعال هیچ واسطه اي نبوده است آن جناببین 

 ".این همان نبوت است اي زراره :فرمود ام در حالی که اظهار خوشی می کردام تجلی میکرده، بعد براي آن جناب
 سجر سلسلهبحث  جا میگه آن. ذره تناقض پیدا می کندیه این حدیث با حدیث قبلی که مال عایشه است  پس

ید آ می و اون حالتی که بر پیامبر بوجودمبر میگه آن حالت غشی که بر پیغ اینجا براي پیامبر سخت ترین هست
  .باشهاز قبلی می تونه سخت تر 

ابا عبداالله احادیث معمولا امام ( ؛از ابی عبداالله عمیبن جُعمرو به سند خود از ابن ابی عمیر از  ؛الشرایع علل در
مام ابی عمیر از اصحاب ا بنا .برگرده علیه السلام مگر اینکه قیدي داشته باشیم که به امام حسینهست صادق 
در دعاي توسل هم دو  امام صادق هست. ،ست، میخوره که از امام صادق باشه. معمولا ابا عبداالله احادیثه کاظم

ازل بر آن جناب ن هر وقتیل جبرئ .)اینم نکته اي از حدیث ؛تا اباعبداالله داریم یکی امام حسین یکی امام صادق
 .می شد اجازه می گرفت داخل هم می شد مانند یک غلام پیش رویش می نشست و هر وقت

و این هایی که قدیم بوده؛  می ماند شترها کاروان يهاگوله زن صداي د سلسله جرس؟ مثل اینسوال کردن سوال:
 جرس منظور اینه.

دوم شیخ که بفهمیم کی قرینه ندارد یعن ، (ببینید شیخی که معمولا هیچ حرفی هم پشتش نیستشیخ در امالی 
؛ شیخ طوسی معروف به شیخ هست و شیخ در علوم حدیث، شیخ طوسی معمولا کی هست؟ در احادیثهست، 

م از اما بن حکم ابن ابی عمیر از هشامشیخ در امالی، امالی شیخ طوسی به سند خودش از  طوسی هست.) شیخ
؛ رسول خدا االله کَحَصلَاَیکی از اصحاب ما به آن جناب عرضه داشت "صادق علیه السلام روایت آورده که گفت 

 که دهدستور می دکه مرا  است لییا می فرمود این جبرئیل چنین گفت جبرئ :می فرمود در حال طبیعی گاهی
 هر :امام صادق در پاسخش فرمود د؟بو؛ چرا چنین گاهی هم براي گرفتن وحی بی هوش می شد ،چنین کنم

گرفتن وحی  ،به آن جناب وحی می شد حالت بی هوشی دست می داد جبرئیلمستقیما و بدون وساطت  وقت
و الی بین خداي تع جبرئیلوقت  هرو  )با حدیث عایشه(ببینید تناقض داره  .بود و دشوار ازخداي تعالی سنگین

چنین گفت  جبرئیل به من فرمودمی  .واسطه می شد آن حالت دست نمی داد و در حال طبیعی بودآن جناب 
 ".می گوید یعنی حالت مضارع دارهچنین  که می فرمود این جبرئیل هستیا 

 ثداز رسول و محعلیه السلام من از امام باقر "که یر از زراره روایت آورده از ابن بکُِ ؛کتاب بصائر از علی ابن حسام 
ا می ر جبرئیلرو سخن می گوید و او  در نزدش می آید و با او رو جبرئیلرسول کسی است که  ؟ فرمودپرسیدم

 اما نبیو د نمی گوی همانطور که شما طرف صحبت خود را می بینید و با او حرف می زنید این را رسول ،بیند
رزند ف کهدید  علیه السلام را در خواب می ماند مانند خوابی که حضرت ابراهیم جبرئیلعبارتست از کسی که 

نزدش می آمد  در آن حالت جبرئیلرا می گرفت و  چرت او بسیار خود را قربانی می کند و نظیر رسول خدا که
 و جبرئیل جمع می شود مانند رسول خدا که هم رسول بودهم رسالت با  نبوت گاهی . کهاین را نبی می گویند



را در خواب می دید.  جبرئیلبه روي خود می دید و با او سخن می گفت و هم نبی بود و  را در بیداري و در رو
با او سخن می گوید ولی او را  (محدَث، مفعول هست)کسی که کلام فرشته را می شنودعبارتست از و اما محدث 

 " سلام االله علیهما. د نه در خواب نه در بیداري مثل حضرت مریم و حضرت زهرانمی بین

 به سند خود از محمد بن مسلم و محمد بن مروان از امام صادق روایت کرده که  ؛در کتاب توحید شیخ صدوق
 رخداست مگ از طرفو  جبرئیلنمی داد که این شخصی که با او سخن می گوید  صرسول خدا تشخیفرمود: " 

  ".خدا عنایت نمی کرد پیامبر نمی تونستند تشخیص بدنتوفیق نبود و یعنی اگر  .به توفیق

ی از ناحیه گفت به امام صادق عرضه داشتم که چطور رسول خدا هنگامی که پیام" ؛زراره از در تفسیر عیاشی
 لبقد از این معنا نمی ترسید که این پیام از طرف ابلیس باشد و این شیطان است که در خدا به سویش می آی

نازل می کند  بر او خود می سازد سکنت و وقار رسول بنده اي راوقتی  تعالی خدا :امام فرمود داخله می کند؟او م
 ".یدنیچشم می بیند مثل اشخاص د خدا نزدش می آید و رسول او را به در نتیجه پیام آور

داشته  را در احادیث هم وحی به راجع رو جمع بندي عرایض بنده می خواستم که خوندم این چند تا حدیث 
صادق علیه السلام شنیدم راجع  من از امام" :می گویدعلیه السلام و ابی بصیر یکی از یاران امام صادق  باشید.

 در خلائق از خلقی که است روح عبارت ، امام فرمودند:توضیح خواستم، وَ کذَلکَِ أوَحْیَنْا إلِیَکَْ روُحاً منِْ أمَرْنِا به
آن جناب هست  بعد از مهبا رسول خدا و ائاین روح همواره و  اشاره به فرمایش علامه دارد)(یلو میکائ جبرئیلاز 
 معناي، روح به مه هم روح دارنپس ائ "هست. حضراتآن و تایید ، محکم کردن) سداد(یعنی تسدید  کارش و

 هست. این روح از عالم ملکوت ت.سهکننده  سدیدد و تکمک می کن این خلقی که

مین هبا این نظر( معانی خودش اومده نقد وارد کردهالاما یکی از مفسرین اهل سنت به نام آلوسی در تفسیر روح  
ح در اصطلا؛ امام صادق( و ابی عبداالله )امام باقر(ابی جعفر حضرت میگه طبرسی از روایتی که الان عرض کردم)

که مراد به این روح فرشته اي است بزرگتر از  )گوییم علیهم السلام می به این دو بزرگوار صادقینما حدیثی 
وسی بعد آل .رسول خدا بوده و به آسمان صعود نمی کرده باو همواره  آلوسی داره نقد میکنه)(یلو میکائ جبرئیل

ندش و س درست نباشد استنداش به این دو امام است و احتمال می رود در نهایت قرابت و شگفتیاین حرف میگه 
 مبر وپیغ یل و همواره همراهو میکائ جبرئیلاز  بزرگتر هست فرشته اي هطبرسی روح یکلام  اشد.هم صحیح نب

 ،اشکال سند يدلیل نیاورده برا اولا که چون هست، عجیب خودش علامه میگه این آلوسی حرف .امام هاست
را سند که چ بیاریم دلیل و ادله. باید وقتی ما اشکال وارد می کنیم براي حدیث، باید اشکال مستند باشهچون (

ز اراجع به بعضی  رو ملائکهو تایید  چطور همین آلوسی و بزرگ هاي اهل سنت همین تسدیداینکه و ) غلطه
 این هم نظر جناب .رد می کنند رو این هست صحابه تایید می کنند اما راجع به حضرت رسول که معصوم مطلق

 .نقد روح المعانی بر نظر طبرسی علامه راجع به

ن را قریخود  بزرگترین فرشته شد رسول از شیر گرفته از روزي که حضرتخداي تعالی  ،در نهج البلاغه اومده 
 جدايروح  چون گفتیم ممکنههست همان روح منظور ل داشته باشد فرشته اشک. حالا اینجا ممکنه ااو ساخت

 .محاسن عالم سوق دهدبه سوي مکارم و  طریقکه آن جناب را شب و روز به  باشد؛ فرشتهاز 



اینا همه اهل سنت هستن و اومدن  (حضرت علی روایت کردناز عساکر  از ابن نعیمابو سیوطی از ازمنصور دُرالدر 
 اید؟ هآیا هیچ بتی را پرستید شخصی از رسول خدا پرسید" که میگناز حضرت علی روایت کردن) حضرت علی 

 کهرا می دانستم  مقدار ولی من از اولین روز زندگی ام همین .خیر :فرمود ؟نوشیده اید هیچ شراب .خیر :فرمود
 مولی الموحدین است اشاره به اینعلیه السلام اینکه میگیم حضرت علی . (عقایدي که مردم دارند کفر استاین 

  ...لإِْیماَنُ ولَاَ ا ماَ کنُتَْ تدَرْيِ ماَ الکْتِاَبُ  نمی دانستم تا این آیه شریفه ؟اما اینکه کتاب و ایمان چیست )مطلب دارد
  . و الی آخر ".نازل شد
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